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چکیده
تقریب در اندیشه فقهی مذاهب اسلامی از نیازهای اساسی جهان اسلام است که موجب تقویت همگرایی 
مسلمانان در عمل می‏شود. در این راستا، مقاله حاضر به دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی در باب قاعده غرور 
می‏پردازد. سؤال اساسی این است که آیا این قاعده، در ابواب مختلف متون فقه مقارن، به شکل مشابه مورد 
استناد قرار گرفته است، و اگر چنین باشد، آیا همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی در این خصوص ممکن 
است یا خیر. برای پاسخ به پرسشهای مذکور، اطلاعات لازم به روش کتابخانه‏ای گردآوری و پس از تحلیل 
آنها، این نتیجه حاصل شده است که به علت اینکه مستند فقهی فقیهان در این مورد در مذاهب اسلامی کیسان 
است و اختلافات جزئی است، مصادیق قاعده غرور به هم نزدکی بوده و همگرایی اندیشه فقهی مذاهب در 

این خصوص ممکن است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 59/ بهار و تابستان 1402

صص 104-118 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه‌ها: همگرایی، قاعده غرور، فقه مقارن، مذاهب اسلامی.
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مقدمه
فقهاي  نزد  مشهور  و  معروف  قواعد  از  غرور  قاعده 
شده:  گفته  آن  تعریف  در  است.  اهل ‏سنت  و  امامیه 
باعث گول  که  از شخصي عملي صادر گردد  گاه  هر 
خوردن شخص ديگري شود، و ضرر و زياني متوجه 
وارده  در خسارات  مي‏تواند  مغرور  گردد، شخص  او 
به غار رجوع کند؛ فقها اين قاعده فقهي را با عبارت 
بيان کرده‏اند )حسینی  »المغرور يرجع علي من غرّه« 
مراغی، 1417ق، ج2، ص440؛ بجنوردی، 1371ش، 
ج1، ص261؛ مکارم، 1370ش، ج2، ص283؛ محقق 
بی‏تا،  اندلسی،  حزم  ابن  ص163؛  1384ش،  داماد، 

ج10، صص109ـ111(.      
مستندات قاعده غرور نزد فقهای شیعه عبارتند از: 1. 
سنت: نزد برخی فقها مشهور است که حضرت محمد 
)ص( فرموده: »المغرور يرجع علي من غرّه« )بجنوردی، 
ج2،  1363ش،  خمینی،  ص261؛  ج1،  1371ش، 
بودن  به خبر  فقیهان صرفاً  از  دیگر  بعضی  ص335(. 
ج2،  1417ق،  مراغی،  )حسینی  کرده‌اند  تصریح  آن 
نراقی،  ص145؛  ج37،  1412ق،  نجفی،  ص443؛ 

1418ق، ج14، ص296(.
اما متن این روایت در هیچ کی از کتب روایی یافت 
نشده و بنا بر فرض اینکه نیافتن آن در کتب حدیث 
دلیل بر عدم وجود آن نیست، این روایت در هر حال 
مرسله، و سند آن ضعیف است، اما به نظر می‌رسد این 
تدلیس  رابطه ‏با  در  روایات  مجموعه  کی  از  عبارت 
در نکاح، بیع فضولی و شاهد زور اصطیاد شده است 

)بجنوردی، 1368ش، ص54(. 
2. بناء عقلا: عقلا هر گاه از عمل دیگری گول بخورند 
و زیانی متحمل شوند، به کسی رجوع میک‌نند که آنان 
میک‌نند  خسارت  جبران  مطالبه  و  است  گول ‏زده  را 
داماد،  محقق  ص722؛  ج1،  1371ش،  )بجنوردی، 

1384ش، ص173(.
3. اجماع: در طول تاریخ فقه شیعه، همه فقها به این 
قاعده تمسک ک‏رده‏اند )حسینی مراغی، 1417ق، ج2، 

ص443؛ نراقی، 1418ق، ج14، ص295(.
البته با توجه‏ به روایات موجود در این باب، ‏نمی‏توان 
)بجنوردی،  گرفت  نظر  در  مستقل  دلیلی  را  اجماع 
داماد،  محقق  صص227ـ228؛  ج1،  1371ش، 

1384ش، صص173ـ174(. 
عاملی،  )حر  نکاح  در  تدلیس  باب  در  روایات   .4
عاملی،  )حر  فضولی  بیع  ص220(،  ج21،  1409ق، 
به شاهد  1409ق، ج21، ص205( و رجوع محکوم 
زور )حر عاملی، 1409ق، ج27، ص327(، دلالت بر 
رجوع مغرور برای جبران خسارت به گول‌زننده دارند.
5. قاعده اتلاف: برخی فقیهان قاعده اتلاف را به ‏عنوان 
کیی از مستندات قاعده غرور ذکر کرده‌اند که در این 
اتلاف  قاعده  مصادیق  از  کیی  غرور  قاعده  صورت 
خواهد بود و قاعده مستقلی شمرده نمی‌شود و ضامن 
)حسینی  غرور  نه  است  اتلاف  به ‏موجب  غار  بودن 
یزدی،  طباطبایی  ص442؛  ج2،  1417ق،  مراغی، 

1378ش، ص176(.   
6. قاعده لاضرر: بعضی فقها قاعده لاضرر را به ‏عنوان 
کیی از مدارک قاعده غرور ذکر کرده‌اند که در این مورد 
نیز قاعده غرور کیی از مصادیق قاعده لاضرر خواهد 
بود )حسینی مراغی، 1417ق، ج2، صص442ـ443؛ 

انصاری، 1385ش، ص147(.       
فقیهان اهل‏ سنت نیز قاعده غرور را از جمله قواعد فقهی 
می‏دانند )آل بورنو، 1424ق، ج7، صص504ـ506 و 
ج10، صص779ـ780( و به روایتی از عمر بن خطاب 
جنون  بها  و  امراه  تزوّج  رجل  »أیمّا  میک‌نند:  استناد 
ذلک  و  کاملًا  صداقها  فلها  فمسّها  برص  او  جذام  او 
1425ق،  انس،  ابن  )مالک  ولیها«  علی  غرم  لزوجها 
نیز  به همین مضمون روایات دیگری  ج3، ص752(. 
نقل شده است )بیهقی، 1413ق، ج7، صص218ـ219؛ 
سابق،  سید  ص304؛  ج6،  1403ق،  صنعانی، 
1397ق، ج2، ص60؛ ابن حزم اندلسی، بی‏تا، ج10، 
صص109ـ110(. به نظر می‌رسد این قاعده فقهی نیز 
شده  اصطیاد  خطاب  بن  عمر  به  منسوب  روایات  از 
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قرار  استناد  مورد  اهل ‏سنت  فقه  مختلف  ابواب  در  و 
است  نبوي  مزبور  روايت  آيا  اينکه  اما  است.1  گرفته 
آنچه  شود  گفته  اينکه  مگر  نيست،  مشخص  خير،  يا 
این  در  و  است  نبوي  حديث  مي‏شود  نقل  از صحابه 
صورت، روايت مزبور نبوي مرسل محسوب می‌شود. 

در بررسی سیر تاریخی استناد به‏ قاعده غرور در فقه 
الطائفه )د460ق( نخستين کسي است که  شيعه، شيخ 
در کتاب المبسوط در ابواب مختلف فقه از جمله در 
و  استدلال  قاعده  مضمون  به  نکاح  و  عاريه  غصب، 
حکم  مستند  را  غرّه«  »لانهّ  عبارت  و  کرده  تمسک 
و  ص386  ج2،  1387ق،  )طوسی،  است  داده  قرار 
)ابن  ادریس )د598ق( در سرائر  ابن  ج4، ص251(. 
محقق   )617 و  صص612  ج2،  1368ش،  ادریس 
1374ش،  حلی،  )محقق  شرائع  در  )د676ق(  حلی 
)د726ق(  حلی  علامه  صص322ـ323(،  ج2، 
ج3،  )حلی،1420ق،  الاحکام  تحریر  مانند  در 
صص536ـ537(، فخر المحققین )د771ق( در ایضاح 
ص192(،  ج2،  1363ش،  المحققین،  )فخر  الفوائد 
اول، 1406ق،  )شهید  اللمعه  در  )د786ق(  اول  شهید 
جامع  در  )د940ق(  کرکی  محقق  صص234ـ235(، 
المقاصد )محقق کرکی، 1414ق، ج13، ص284(، شهید 
بی‏تا،  ثانی،  )شهید  البهیه  الروضه  در  )د965ق(‌‌  ثانی 
در جواهر  )د1226ق(  نجفی  ج5، صص399ـ400(، 
الکلام )نجفی، 1412ق، ج30، صص379ـ381(، شیخ 
انصاری )د1281ق( در المکاسب )انصاری، 1385ش، 
ص147( و دیگر فقهای شیعه در ابواب مختلف فقه به 

متن قاعده يا به مضمون آن استناد کرده‏اند.
فقه  در  غرور  قاعده  به‏  استناد  تاريخي  سير  همچنین 
اهل ‏سنت با توجه ‏به کتب فقهي آنها نشان مي‏دهد که 
اين قاعده از قواعد مسلم و معتبر فقهي نزد آنها است؛ 
برای ‏مثال در فقه مالیکه، مالک بن انس )د179ق( در 
المدونه الکبري )مالک، بی‌تا، ج2، صص141 و 143( 
و ابن رشد )د595ق( در بدايه المجتهد ونهايه المقتصد 
1. در بررســی مصادیق قاعده غرور، در ابــواب مختلف فقهی به آن 

استناد شده که مستندات آن ذکر خواهد شد.

)ابن رشد، 1406ق، ج4، صص110ـ111( و در فقه 
)سرخسی،  المبسوط  در  )د483ق(  سرخسي  حنفیه، 
بی‌تا، ج17، صص177ـ178( و در فقه شافعیه، محمد 
ابن ادريس شافعي )د204ق( در الام )شافعی،1410ق، 
قدامه  ابن  حنابله،  فقه  در  و  صص92ـ93(،  ج5، 
ج17،  1392ق،  قدامه،  )ابن  المغني  در  )د620ق( 
صص177ـ178( در موارد متعدد به‏ این قاعده استناد 
کرده‏اند. در فقه ظاهريه نيز ابن حزم اندلسي )د456ق( 
در المحلي )ابن حزم، بی‌تا، ج10، صص109ـ110( به 
مضمون قاعده مذکور استدلال کرده و در فقه زيديه، 
مرتضی،  )ابن  الزخار  البحر  در  )840ق(  مرتضي  ابن 
1368ق، ج3، صص63ـ64 و ج4، ص116( به ‏قاعده 

مزبور تمسک كرده است.
اسلامی  مذاهب  نزد  غرور  قاعده  اینکه  توجه ‏به  با 
پذیرفته شده است، پرسش اصلی پژوهش حاضر این 
است که »آیا در متون فقهی مذاهب اسلامی، در بحث 
و تحلیل فقهی به طور همسان، در مصادیق با عنوان 
یا  استناد شده است  قاعده  این  به  مشابه و غیرمشابه 
می‌توان  آیا  پاسخ،  بودن  مثبت  »در صورت  و  خیر« 
نتیجه گرفت که بر اساس مستند فقهی کیسان، امکان 
فراهم  اسلامی  مذاهب  در  فقهی  اندیشه  همگرایی 

می‏گردد یا خیر«. 

فقه  در  مشابه  عنوان  با  غرور  قاعده  مصادیق 
مذاهب اسلامی

در این قسمت برای رسیدن به پاسخ سؤالات پژوهش 
مذاهب  اصیل  منابع  در  جستجو  و  تتبع  با  حاضر 
اسلامی، موارد استناد به ‏قاعده غرور در مصادیقی که 
عنوان مشابه دارند مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

1. اجاره مال مغصوب
طبق نظر امامیه، هر گاه غاصب مال مغصوب را اجاره 
اجرت  در  مي‏تواند  مالک  و  است  باطل  اجاره  دهد، 
‏المثل به هر يک از غاصب و مستأجر رجوع کند. اگر 
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زيرا  ندارد،  رجوع  حق  وي  کند،  مطالبه  مستأجر  از 
)ما یضمن  است  کرده  منفعت  به ضمان  اقدام  در عقد 
از  اجرت ‏المثل  اينکه  مگر  بفاسده(،  یضمن  بصحیحه 
در  صورت  اين  در  که  باشد  زيادتر  اجرت ‏المسمی 
مقدار زیادی به غاصب رجوع ميک‏ند، زیرا مغرور است 
و چنانچه اجرت المسمي را به غاصب پرداخته باشد، 
پس مي‏گيرد. اگر عین در دست مستأجر بدون تعدی 
و تفریط تلف شود، مالک مي‏تواند در قيمت به هر يک 
از آن دو رجوع کند. پس اگر از مستأجر مطالبه کند، 
در صورتی‏ که مستأجر جاهل به غصب باشد، مي‏تواند 
لایضمن  )ما  کند  مراجعه  غاصب  به  غرور  بابت  از 
بصحیحه لایضمن بفاسده(، چون در عقد اقدام کرده که 
ضامن عين نباشد و در ضمن عوضی در مقابل آنچه 
غرامت داده برايش حاصل نشده است؛ چنانچه عالم به 
غصب باشد، نمي‏تواند به غاصب رجوع کند، زيرا اقدام 
نزدش حاصل شده  تلف  و  بوده  آگاهی  و  بصیرت  با 
مالک  گاه  هر  مي‏‏شود.  مستقر  او  بر  لذا ضمان  است، 
در اجرت و قيمت به غاصب مراجعه کند، غاصب در 
اجرت ‏المثل به مستأجر رجوع ميک‏ند، خواه مستأجر 
عالم به غصب باشد يا جاهل، و در قيمت عین فقط 
در صورتی‏ که مستأجر عالم باشد حق مراجعه به وی 
را دارد )محقق کرکی، 1414ق، ج7، صص93ـ94 و 

صص120ـ121(. 
در اين مسئله شافعيه و حنابله همین نظر را دارند )ابن 
قدامه، 1392ق، ج5، صص413ـ414؛ مقدسی، بی‌تا، 
1392ق،  حنبلی،  رجب  ابن  صص441ـ442؛  ج5، 
سماونه،  ابن‌قاضی  صص228ـ229؛   ،93 قاعده 
1300ق، ج1، ص212(؛ اما از ابوحنيفه حکايت شده 
که اجرت براي غاصب است نه صاحب ‏ملک، لذا مالک 
در اجرت نمي‏تواند به غاصب رجوع کند، زيرا غاصب 
بی‌تا، ج11، ص82(.  )سرخسی،  نيست  منافع  ضامن 
مستند اين قول قاعده »الخراج بالضمان« است، يعني 
خراج در مقابل ضمان است، به اين معنا که هر کس 
براي  هم  آن  منافع  پس  اوست،  عهده  به  عين  ضمان 

و  کرده  رد  را  استدلال  اين  قدامه  ابن  بود.  او خواهد 
گفته: اجرت عوض منافعي است که متعلق به صاحب‏ 
قدامه،  )ابن  نيست  منافع  مالک  و غاصب  است  ملک 
1392ق، ج5، ص414(. در این مورد استدلال فقهی 
مذاهب اسلامی مانند هم است، ولی ابوحنیفه غاصب 
ج11،  1392ق،  )سرخسی،  نمی‌داند  منافع  ضامن  را 

ص82(.

2. مساقات درخت مغصوب
هر گاه عقد مساقات بين صاحب درخت و عامل منعقد 
شود، و سپس روشن گردد که درختان متعلق به دیگری 
است، عقد مساقات با اجازه ندادن مالک، باطل است 
و درختان و ثمره آن متعلق به مالک است و عامل در 
ثمره حقي ندارد، زيرا عملش بدون اجازه مالک بوده 
است؛ اما عامل جاهل، مستحق اجرت ‏المثل است، زيرا 
غاصب او را مغرور کرده است و عمل او محترم است 
و اقدامش بدون عوض و مجانی نیست. در صورتی ک‏ه 
ثمره موجود باشد متعلق به مالک است و چنانچه ثمره 
ناقص باشد، مالک مي‏تواند ارش نقص را از هر يک 
از عامل و غاصب مطالبه کند، ولی استقرار ضمان بر 
غاصب است. اگر ثمره بين غاصب و عامل تقسيم و 
تلف شده باشد، به ‏مقتضای ضمان يد، مالک مي‏تواند 
به هر يک از آن دو مراجعه کند. رجوع مالک به هر 

کی از غاصب و عامل به شرح ذيل است:
الف. مالک مي‏تواند به هر يک از آن دو به ميزان حصه 
آنها رجوع کند، ولی عاملی که جاهل به غرور است 

می‏تواند اجرت ‏المثل را از غاصب مطالبه ک‏ند.
غاصب به  ثمره  تمام  عوض  در  مي‏تواند  مالک   ب. 
بر ید  ثبوت  مقتضی  درخت  غصب  زیرا  کند،   رجوع 
 ثمره است؛ اما غاصب طبق مفاد »علی الید« و »قاعده
 اتلاف« می‌تواند به مقدار حصه عامل به او مراجعه ک‏ند،
 و عامل نيز بر اساس ضمان غرور، اجرت المثل عملش
که غاصب دارد  احتمال  ميک‏ند.  مطالبه  از غاصب   را 
 حتي در مقدار حصه عامل نتواند به او رجوع کند، زيرا
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او را مغرور کرده است.
عامل  به  ثمره  تمام  عوض  در  مي‏تواند  مالک  ج. 
نحو  به  کل  بر  عامل  يد  اثبات  دلیل  به  کند،  مراجعه 
به  اين صورت عامل  مالک، در  اجازه  بدون  مشاهده 
ميزان حصه غاصب به او رجوع ميک‏ند و در صورتی‏ 
که عامل جاهل به غصب باشد، چون که مغرور است، 
اجرت المثل عملش را نیز از غاصب مطالبه کند )ابن 
قدامه، 1392ق، ج5، ص581؛ رافعی، 1344ق، ج12، 
قاعده  1392ق،  حنبلی،  رجب  ابن  صص167ـ169؛ 
93، صص229ـ230؛ حلی، 1374ش، ج2، ص14؛ 

بحرانی، 1363ش، ج21، صص385ـ388(.
بنابراین امامیه، شافعیه و حنبلیه عامل را در صورت 
المثل  اجرت  در  می‏تواند  لذا  دانسته‌اند،  مغرور  جهل، 
به غاصب غار رجوع کند )ابن قدامه، 1392ق، ج5، 
ص581؛ رافعی، 1344ق، ج2، صص167ـ169؛ ابن 
رجب حنبلی، 1392ق، قاعده 93، صص229ـ230؛ 
1363ش،  بحرانی،  ص14؛  ج2،  1374ش،  حلی، 

ج21، صص385ـ388(.

3. عاريه مال مغصوب
مشخص  دهد، سپس  عاريه  را  مالي  گاه شخصي  هر 
شود که مال دیگری را عاریه داده، چنانچه عين عاريه 
نزد مستعير تلف شود مستعير ضامن است و در قيمت 
حق رجوع به معير را ندارد، زيرا در عقد اقدام کرده 
که ضامن عين باشد و تلف نزد او حاصل شده است 
ج11،  بی‌تا،  سرخسی،  ص186؛  ج4،  بی‌تا،  )مالک، 
صص414ـ415؛  ج5،  1392ق،  قدامه،  ابن  ص82؛ 
1344ق،  نووی،  ص220؛  ج11،  1344ق،  رافعی، 
ابن  ص423؛  ج5،  بی‌تا،  مقدسی،  ص204؛  ج14، 
رجب حنبلی، 1392ق، قاعده 93، صص225ـ226؛ 
عنقری،  ص212؛  ج1،  1300ق،  سماونه،  ابن‌قاضی 
در  است  معتقد  امامیه  اما  ص345(.  ج2،  1375ق، 
بدون  عاریه  مال  و  نباشد  مضمونه  عاریه  صورتی ک‏ه 
در  شود،  ناقص  یا  تلف  مستعیر  نزد  تفریط  و  تعدی 

صورت جریان قاعده »ما لایضمن بصحیحه لایضمن 
بفاسده«، یعنی همان ‏طور که در عاریه صحیح مستعیر 
ضامن قیمت عین و ارش نقصان نیست، در عاریه فاسد 
هم چنین است، لذا چنانچه مالک به مستعیر رجوع کند، 
مستعیر می‌تواند معیر را موظف به پرداخت غرامت کند 
بحرانی،  ج6، صص84ـ85؛  1414ق،  کرکی،  )محقق 

1363ش، ج21، صص490ـ492(.
در عاریه مال مغصوب، مالک مي‏تواند در اجرت المثل 
منافع به هر يک از غاصب و مستعير رجوع کند )محقق 
کرکی، 1414ق، ج6، ص85؛ بحرانی، 1363ش، ج21، 
صص491(، و در صورتی ک‏ه از مستعير مطالبه کند، در 

رجوع مستعير به معير غاصب، دو دیدگاه است:
معير  به  منافع  المثل  اجرت  در  مي‏تواند  مستعير  الف( 
رجوع کند، زیرا يد مستعير در منافع يد ضمان نيست و 
معير او را فريب داده است )ابن قدامه، 1392ق، ج5، 
عاریه  خواه  ج5، ص370(،  بی‌تا،  مقدسی،  ص369؛ 
این  به  اقدامش  زیرا  غیرمضمونه،  یا  باشد  مضمونه 
عنوان بوده که انتفاعش از عین مجانی و بدون عوض 
باشد، پس مغرور است و مباشرتش نیز ضعیف است 
بحرانی،  ج6، صص84ـ85؛  1414ق،  کرکی،  )محقق 

1363ش، ج21، صص490ـ492(.
ب( مستعير حق رجوع ندارد، زیرا منافع نزدش تلف 
شده است و عوض آنچه غرامت داده را استیفا کرده 
است. در تطبیق فقهی رجوع مالک در اجرت المثل به 
هر يک از غاصب و مستعير به مقتضای قاعده »علی 
نمی‌شود  ملاحظه  اختلافی  اسلامی  مذاهب  در  الید«، 
ابن قدامه، 1392ق،  )طوسی، 1387ق، ج3، ص58؛ 

ج5، ص369(.

4. رهن مال مغصوب
هر گاه شخصي مال مغصوب را به رهن گذارد و سپس 
در  شود،  تلف  تفريط،  يا  تعدي  بدون  مرتهن،  يد  در 
گفته  وجه  سه  حنبلی  مذهب  در  مرهون  عين  ضمان 
شده است )ابن قدامه، 1392ق، ج4، ص444؛ مقدسی، 

108

م 
ده

هج
ل 

سا
 14

02
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

- ب
59

ره 
ما

ش



زیرا  است،  ضامن  مرتهن  الف(  بی‌تا، ج4، ص412(: 
مال در نزدش تلف شده است. پس استقرار ضمان بر 
او است، خواه عالم به غصب باشد يا نباشد. ب( مرتهن 
ضامن نيست، زیرا آن را به ‏عنوان امانت قبض کرده و 
نیز عالم به غصب نبوده است. پس مالک فقط مي‏تواند 
به غاصب رجوع کند. ج( مالک مي‏تواند به هر دوی 
است،  غاصب  بر  ضمان  استقرار  و  کند  مراجعه  آنها 
نمي‏تواند  کسي  از  او  کند،  مطالبه  غاصب  از  اگر  لذا 
به  جاهل  مرتهن  از  چنانچه  و  کند،  غرامت  تقاضاي 
رجوع  غاصب  به  مي‏تواند  مرتهن  کند،  مطالبه  غصب 
کند، زیرا اقدامش بر ضمان عین مرهون نبوده است و 
اگر می‌دانست که عین مرهون متعلق به دیگری است و 
در صورت تلف بدون تعدی و تفریط باید عوض آن را 

به مالک بپردازد، عقد رهن را نمی‌بست.
کرکی،  )محقق  معتقدند  سوم  نظر  به  امامیه  فقهای 
ج5،  بی‌تا،  عاملی،  حسینی  ص143؛  ج5،  1414ق، 
زیدیه  و  حنبلیه  حنفیه،  فقهاي  برخي  ولی  ص198(، 
وجه سوم را پذيرفته‏اند )ابن‌قاضی سماونه، 1300ق، 
ابن  ص107؛  ج4،  بی‌تا،  مرغینانی،  ص212؛  ج1، 
ابن  ص224؛   ،93 قاعده  1392ق،  حنبلی،  رجب 

مرتضی، 1368ق، ج4، ص116(.

‏5. هبه مال مغصوب
هر گاه غاصب مال مغصوب را هبه کند، در قرار ضمان 

اقوالي در فقه مقارن ذکر شده است:
امامیه معتقد است که در صورتی که موهوب له جاهل 
به غصب باشد و عین موهوب نزدش تلف شود، مالک 
در عوض عین موهوب می‏تواند هم به واهب، به دلیل 
سابقه استیلای غاصبانه، رجوع کند و هم به موهوب 
له به دلیل ضمان ید و مباشرت در اتلاف، و چنانچه به 
موهوب له رجوع کند، وی می‏تواند به علت غرور از 
واهب غار غرامت را مطالبه کند، خواه هبه غیرمعوض 
موهوب  عین  قیمت  از  و چه عوض  معوض  یا  باشد 
کمتر باشد و یا زیادتر، زیرا به ‏هر حال اقدامش به این 

عنوان بوده که عین برای او مجانی یا در مقابل عوض 
کمتر باشد )محقق کرکی، 1414ق، ج9، ص183(.

مالیکه معتقدند مالک هنگامي که واهب نيازمند است 
يا دسترسي به او ندارد، مي‏تواند به موهوب له رجوع 
او  به  دسترسي  و  باشد  توانگر  واهب  چنانچه  و  کند 
نيست و مالک صرفاً  له ضامن  باشد، موهوب  ممکن 
مي‏تواند از واهب مطالبه کند؛ و در صورتی که واهب 
نيازمند باشد و مالک به موهوب له رجوع کند موهوب 
ج4،  بی‌تا،  )مالک،  ندارد  را  واهب  به  رجوع  له حق 

ص186؛ عبدری غرناطی، 1398ق، ج5، ص277(.
نظر شافعيه بر اين است که مالک مي‏تواند به هر يک 
از موهوب له و واهب رجوع کند. چنانچه عوض آن 
اتلاف مالش، مطالبه  به دلیل سببيت در  از واهب،  را 
کند واهب، در صورتی که هبه‏اش براي ثواب نباشد، 
نمي‏تواند به موهوب له رجوع کند. اگر مالک عوض 
را از موهوب له به دلیل مباشرت در اتلاف مطالبه کند، 
در رجوع موهوب له به واهب اختلاف ‏نظر است: الف( 
موهوب له به واهب رجوع نميک‏ند، زیرا واهب عوضي 
رجوع  واهب  به  له  موهوب  ب(  است.  نگرفته  او  از 
)شافعی،  است  کرده  مغرور  را  او  واهب  زیرا  ميک‏ند، 

1410ق، ج3، ص257(.
حنفیه معتقد به عدم رجوع موهوب له به واهب است، 
بنابراين  بازمي‏گردد؛  له  موهوب  به  قبض  نفع  زیرا 
غرور  مجرد  و  مي‏شود  مستقر  له  موهوب  بر  ضمان 
بی‌تا، ج11،  )سرخسی،  نميک‏ند  ثابت  را  رجوع  حق 

صص81ـ82(.
مغصوب  مال  غاصب  چنانچه  است  این  حنبلیه  نظر 
هر  به  مي‏تواند  مالک  کند،  هبه  جاهل  شخص  به  را 
يک از واهب و موهوب له رجوع کند. اگر از موهوب 
له مطالبه کند، او مي‏تواند در قيمت عين و اجزاء آن 
اقدام بر عدم ضمان کرده  به واهب مراجعه کند، زیرا 
ص415؛  ج5،  قدامه،1392ق،  )ابن  است  مغرور  و 
رجب  ابن  صص422ـ423؛  ج5،  بی‌تا،  مقدسی، 

حنبلی، 1392ق، قاعده 93، ص230(.
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زیدیه نيز معتقدند مالک مي‏تواند به هر دو رجوع کند 
و در رجوع موهوب له به واهب دو وجه است: الف( به 
دلیل غرور رجوع ميک‏ند. ب( به دلیل مباشرت در تلف 
رجوع نميک‏ند )ابن مرتضی، 1368ق، ج4، ص186(.

با توجه به بررسی متون فقهی مذاهب اسلامی در رابطه 
‏با رجوع موهوب له مغرور به واهب غار برای دریافت 
غرامت، می‌توان نتیجه گرفت امامیه و حنبلیه به دلیل 
غرور، قائل به رجوع هستند و شافعیه و زیدیه هر دو 
وجه رجوع و عدم رجوع موهوب له را مطرح کرده‌اند، 
ولی حنفیه معتقد به عدم رجوع است، زیرا زمانی غرور 

موجب رجوع می‏شود که نفعش به واهب بازگردد.

6. اطعام مال مغصوب
هر گاه شخصی طعامی را غصب کرده و با آن ضیافتی 
ترتیب دهد و مهمان جاهل به غصب از آن طعام بخورد، 
نبوده،  میزبان  بـه  متعلـق  که طعام  معلوم شود  سپس 
مالک می‌تواند در قیمت طعام به هر کی از میزبان و 
مهمان رجوع کند، زیرا هر دو به‏ مقتضای »على اليد 
ما اخذت حتى تؤدی« ضامـن هستند. مضافاً، مهمان 
مباشر در اتلاف طعام مغصوب است، لكن اگر مالک 
مستقیماً به میزبان غار مراجعه کند وی حق رجوع به 
مهمان مغرور را نخواهد داشت، اما چنانچه از مهمان 
مغرور خسارت را مطالبه کند، در صورتی که علم به 
غصب داشته باشد، حق رجوع به غاصب را ندارد، زیرا 
طعام را تلف ک‏رده است. در صورتی که علم به غصب 
نداشته باشد، مباشر اتلاف به علت غرور به نوبه خود 
می‌تواند غرامت را از غار مطالبه کند، زیرا قرار ضمان 
به  بر خوردن طعام  آکل  اقدام  و  است  مستقر  غار  بر 
این عنوان بوده که مجانی و بلاعوض است. رأی قدیم 
شافعیه و نظر حنابله همین است )شافعی، 1410ق، ج3، 
ص255؛ ابن قدامه، 1392ق، ج5، صص436ـ437(. 
فقیهان امامیه در رجوع مالک طعام گفته‌اند: این ‏طور 
نیست که مغرور به علت ضعف مباشرت مطلقاً معاف 
از ضمان باشد و تمامی مسئولیت بر عهده غار باشد 

کند، چون ضعف  مراجعه  غار  به  بتواند  مالک  تنها  و 
به  مالک  رجوع  حق  که  نیست  حدی  به  مباشرت 
اینکه مغرور متصرف در  کند؛ مضافاً  منتفی  را  مغرور 
لذا صرفاً جبران  بوده است،  متلف آن  مال دیگری و 
غرور به این است که اگر مالک ابتدا به مغرور رجوع 
کند، وی بتواند از غار درخواست غرامت کند )طوسی، 
ادریس، 1368ش،  ابن  1387ق، ج۳، صص88ـ۸۹؛ 
ص187؛  ج19،  1414ق،  حلی،  ص۴۹۱؛  ج2، 
صص518ـ519؛   ج10،  1411ق،  اردبیلی،  مقدس 
حلی،  محقق  ص206؛  ج12،  1413ق،  ثانی،  شهید 
ج۳۷،  1412ق،  نجفی،  ص۲۴۲؛  ج۳،  1374ش، 
البته بعضی  ص۱۴۵؛ حلی، 1420ق، ج۲، ص190(؛ 
فقیهان امامیه معتقدند غاصب و آکل هر دو در مقابل 
بخواهد  که  کدام  هر  به  مالک  و  هستند  مالک ضامن 
می‌تواند رجوع کند؛ اگر به غاصب رجوع کند وی حق 
رجوع به آکل را ندارد، زیرا حائل بین مالک و مالش 
شده است و چنانچه به آکل رجوع کند، او نیز نمی‌تواند 
به  متعلق  مال  زیرا  کند،  غرامت  تقاضای  غاصب  از 
دیگری را بدون اذن تلف ک‏رده و نفع هم برده است و 
علاوه ‏بر آن، طعام را نیز از يد ضامن قبض کرده است 
1411ق،  براج،  ابن  ج۳، ص۸۵؛  1387ق،  )طوسی، 
ص113(. رأی جدید شافعیه و نظر ابوحنیفه نیز همین 
است )رافعی، 1344ق، ج11، صص253ـ254؛ رملی، 

1357ق، ج5، ص155(.
این دیدگاه قابل نقد است، زیرا درست است که آکل 
مقابل  در  دیگری،  مال  در  تصرف  به ‏محض  جاهل 
مالک ضامن است ـ به دلیل قاعده ضمان ید و اینکه 
اتلف مال  اذن مالک آن را اتلاف کرده و »من  بدون 
الغير فهو لـه ضامن« و جهل مسقط اصل ضمان نیست 
ـ اما آكل در اتلاف مال دیگری مغرور است و جهلش 
احراز  با  بنابراین  است؛  او  بر  ضمان  استقرار  مسقط 
اینکه غرامت ناشی از غرور است، مغرور می‌تواند آن 
غار  عهده  بر  استقرار ضمان  و  کند  مطالبه  غار  از  را 

است.
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7. ذبح گوسفند مغصوب
هر گاه شخصی گوسفندی را غصب کرده و به قصابی 
امر کند که آن را ذبح کند و قصاب جاهل به غصب 
گوسفند  که  شود  مشخص  کند، سپس  ذبح  را  آن  نیز 
متعلق به دیگری بوده، مالک می‌تواند گوسفند مذبوح 
را بگیرد و در تفاوت بيـن گوسفند زنده و ذبح‌شده به 
کند، زیرا هر دو  از غاصب و قصاب رجوع  هر کی 
بر طبق مفاد »على اليد ما اخذت حتى تؤدى« ضامن 
هستند و همچنین غاصب سبب ذبح گوسفند مغصوب 
است و قصاب مباشر در ذبح آن است. اگر مالک در ما 
به ‏التفاوت به غاصب غار مراجعه کند، وی حق رجوع 
به قصاب مغرور را نخواهد داشت، زیرا قصاب به امر 
او گوسفند را ذبح کرده است. ولی چنانچه نقصان را از 
قصاب جاهل مغرور مطالبه کند، وی می‌تواند غاصب 
به  را  او  زیرا  کند،  غرامت  پرداخت  به  متعهد  را  غار 
در  نایب  را  قصاب  و  داده  فریب  دیگری  مال  اتلاف 
ذبح کرده است و یدش در ذبح در حقیقت ید نیابت از 
غاصب بوده است )طوسی، 1387ق، ج۳، ص۸۵؛ ابن 
براج، 1411ق، ص113؛ شهید ثانی، 1413ق، ج12، 

ص205؛ مقدس اردبیلی، 1411ق، ج10، ص540(.
در صورتی که قصاب علم به غصب داشته باشد، حق 
رجوع به غاصب را ندارد، زیرا بدون اذن مال دیگری 
است  او  بر  استقرار ضمان  است، پس  کرده  اتلاف  را 
)ابن قدامه، 1392ق، ج5، ص405؛ رافعی، 1344ق، 
حنبلی، 1392ق،  رجب  ابن  ج11، صص254ـ255؛ 
قاعده 93، ص231؛ ابن‌قاضی سماونه، 1300ق، ج2، 
ص108(. اگر در صورت علم قصاب، مالک به غاصب 
مراجعه کند، غاصب حق دارد به قصاب مراجعه کند، 
چون تلف مال به دست او انجام شده و ضمان بر عهده 
او است. با توجه به مطالب ذکرشده، در رجوع قصاب 
جاهل مغرور در غرامت به غاصب غار در فقه مذاهب 
اسلامی مورد توافق است و دلیل آن خدعه و فریب 

ذکر شده است.

8. تدليس در عيوب موجب فسخ نکاح
هر گاه تدليس در عيوب موجب خيار واقع شود، نظیر 
است،  مرد  براي  فسخ  موجب حق  زن  در  که  عیوبی 
نکاح  کردن  رد  چنانچه  برص،  و  جذام  جنون،  مانند 
قبل از نزديکي باشد زن مستحق مهر نيست، ولي در 
باشد زن  نزديکي  از  نکاح پس  صورتی که رد کردن 

مستحق مهر المسمی است.
آيا زوج مي‏تواند در مهر به غار و مدلسّ رجوع کند؟ 
رأی جدید شافعیه )نووی، 1344ق، ج16، صص273 
قدامه،1392ق،  ابن  از:  )نقل‏  ابوحنیفه  و 275ـ276(، 
و  ص275(  ج16،  1344ق،  نووی،  ص656؛  ج6، 
زیدیه )ابن مرتضی، 1368ق، ج3، صص63ـ64( این 
است که زوج نمي‏تواند در مهر رجوع به غار کند، زیرا 
و زوج ضامن  انجام شده  زناشویی  مقابلش عمل  در 

عوض آن چيزي است که استیفا کرده است.
اما مالک بن انس به روايت سعيد بن المسيب از عمر 
امراه وبها  بن خطاب استناد ميک‏ند: »أيما رجل نکح 
وذلک  صداقها  فلها  ومسّها  برص  او  جذام  او  جنون 
گاه  هر  که  است  معتقد  و  وليهّا«،  علي  غرم  لزوجها 
يا  به تزويج درآورد، چنانچه ولي پدرش  ولي زن را 
باشد،  دارند  عيبش  به  علم  که  کساني  از  يا  برادرش 
زوج مي‏تواند در مهر به ولي رجوع کند، اما اگر ولي 
پسرعمو يا مولا يا خويشاوند يا حاکم )از کساني که 
را  مهر  نمي‏تواند  زوج  باشد،  ندارند(  عيبش  به  علم 
پس  زن  از  را  مهر  مي‏تواند  بلکه  کند،  مطالبه  آنها  از 
بگیرد )مالک، بی‌تا، ج2، ص169؛ ابن رشد، 1406ق، 
ج2، صص50ـ51(. رأی قدیم شافعیه در اين مسئله 
و  صص273  ج16،  1344ق،  )نووی،  است  همین 
275ـ276(. برخی فقهای امامیه نیز همین نظر را دارند 
1420ق،  حلی،  ص252؛  ج4،  1387ق،  )طوسی، 
ج3، صص536ـ537؛ محقق کرکی، 1414ق، ج13، 
نظر می‌رسد روایت عمر بن خطاب در  به  ص284(. 
فقه اهل ‏سنت )مالک، 1425ق، ج3، ص752( و نیز 
عاملی،  )حر  امامیه  فقه  در  نکاح  در  تدلیس  روایات 
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1409ق، ج21، صص207ـ214( باعث همگرایی در 
بحث فقهی شده و صرفاً اختلاف در این است که در 
صورتی که غار زوجه باشد، آیا در برابر عمل زناشویی 
چیزی از مهر المسمی کم می‏شود یا خیر، و در صورت 

کم‏ شدن، مقدار آن چقدر است.
غار  زوجه  که  صورتی  در  معتقدند  مالیکه  از  برخی 
زناشویی  عمل  برابر  در  را  مهر  از  دينار  ربع  باشد، 
ج2،  1406ق،  رشد،  )ابن  می‌گذارند  باقي  او  براي 
ص238؛  1968م،  اندلسی،  جزی  ابن  صص50ـ51؛ 
نيز  حنابله  ج1، صص427ـ428(.  1372ق،  صاوی، 
معتقدند ولي هنگامي که عالم به عيب نباشد، غرامت 
به زوجه رجوع ميک‏ند،  مهر  نمي‏دهد و زوج در کل 
ج6،  1392ق،  قدامه،  )ابن  است  داده  فریب  زیرا 
ص656؛ بهوتی، 1375ق، ج3، صص98ـ99؛ عنقری، 

1375ق، ج3، ص99(.
رأی قديم شافعیه در اين مسئله دو دیدگاه است )نووی، 
در  الف(  275ـ276(:  و  صص273  ج16،  1344ق، 
تمام مهر رجوع نميک‏ند، بلکه مقدار اندکي را در برابر 
عمل زناشویی باقي مي‏گذارد تا عمل زناشویی بدون 
تمام مهر رجوع ميک‏ند. مؤلف  نباشد. ب( در  عوض 
المجموع نظر اول را صحیح‌تر مي‏داند. بنابراین ریشه 
به  اسلامی  مذاهب  بین  مدلس  به  رجوع  در  اختلاف 
دلیل این است که  عمل زناشویی بدون عوض نباشد.

اسلامی  مذاهب  روکیردهای  که  است  ذکر  به  لازم 
است.  متفاوت  مهریه  ماهیت  و  نکاح  عقد  درباره 
سنت  اهل  فقیهان  و  علما  از  توجهی  قابل  بخش 
بی‌تا، ج2،  مالک،  )نووی، 1344ق، ج16، ص275، 
و  صص98ـ99(  ج3،  1375ق،  بهوتی،  ص168؛ 
برخی فقهای شیعی )طوسی، 1387ق، ج4، ص252؛ 
حلی، 1411ق، ص141( عقد نکاح را امری معاوضی 
می‌دانند که مهریه را به عنوان عوض تلقی میک‌نند؛ در 
مقابل، تعابیر برخی فقها )محقق کرکی، 1414ق، ج12، 
معاوضی  عقود  از  نکاح  که  دارد  صراحت  ص264( 
بدین  نیست؛  عقود  در  عوض  مانند  مهریه  و  نیست 

باعث  نکاح  عقد  بودن  معاوضی  عملی  نتایج  ترتیب 
برجسته شدن روکیرد اقتصادی و منفعت‌طلبانه و نگاه 
بهره‌وری جنسی نسبت به امر مقدس ازدواج می‌شود 
و پیامدهای ناگواری نیز در پی خواهد داشت )ر.ک: 
شعبانی، نقیبی و جعفری هرندی، 1399ش، ص523(. 
دور  مقاله  از موضوع  را  ما  امر  این  به  پرداختن  البته 

میک‌ند.

9. تخلف خياط از اذن مستأجر
هر گاه شخصي به خیاط بگويد اگر اين پارچه براي 
پيراهن کافي است آن را ببر، سپس خیاط آن را ببرد 
برش  اجازه  زیرا  است،  ضامن  خياط  نباشد،  کافي  و 
به ‏شرط کفايت بوده است و اکنون برش بدون وجود 
و  است  کرده  مغرور  را  پارچه  است و صاحب  شرط 
متضرر شده است. اما اگر شخصي از خیاط سؤال کند 
خیاط  و  است  کافي  پيراهن  براي  پارچه  اين  آيا  که 
و خیاط  ببر  بگويد  پارچه  بله، سپس صاحب  بگويد 
آن را ببرد و پارچه کم بيايد خیاط ضامن نيست، زیرا 
اجازه برش مطلق بوده است )ابن قدامه، 1392ق، ج6، 
صص111ـ112؛ نووی، 1344ق، ج15، صص96 و 
100؛ عنقری، 1375ق، ج2، ص330؛ محقق کرکی، 
1414ق، ج7، صص273ـ274؛ حسینی عاملی، بی‌تا، 
ج7، صص286ـ269(. با عنایت به مطالب مطرح‌شده، 
و  هم‌نظرند  مسئله  این  در  حنبلیه  و  شافعیه  امامیه، 
صاحب پارچه را در اجازه برش به ‏شرط کافی بودن، 

مغرور می‏دانند.

10. عزل وکیل در استیفاء قصاص 
استیفاء  در  ویکل  شخصی  گاه  هر  امامیه،  نظر  طبق 
قصاص شود، چنانچه پیش از قصـاص نمودن معزول 
گردد و بعد از آن ویکل استیفاء قصاص کند، اگر عالم 
به عزل باشد ویکل نیز قصاص می‏شود، زیرا به ‏عمد 
کشته است و در صورتی که عالم نباشد ویکل قصاص 
یا  است  او  عهده  بر  دیه  آیا  اینکه  در  لكن  نمی‏شود، 
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خیر، بين فقها اختلاف ‏نظر است:
الف( برخی معتقدند چون تمام اموری که ویکل قبل از 
رسیدن خبر عزل در حدود وکالت خود انجام می‌دهد 
نسبت به موکل نافذ است، پس خواه موکل تمكن از 
نداشته،  تمكن  اصلًا  یا  و  نداده  انجام  و  داشته  اعلام 
ویکل قبل از رسیدن خبر عزل منعزل نمی‌شود، لذا دیه 
حلی، 1374ش، ج4،  )محقق  نمی‌باشد  وی  عهده  بر 

ص231؛ نجفی، 1412ق، ج42، صص319ـ320(. 
به‏ محض عزل منعزل  ب( بعضی دیگر معتقدند ویکل 
می‌شود، پس به دلیل مباشرت در استیفاء قصاص، دیه 
مقتضای  بر  بنا  می‌تواند  وكيل  لكن  اوست،  عهده  بر 
استقرار  کند و  به موکل مراجعه  قاعده غرور، در دیه 
ج42،  1412ق،  )نجفی،  است  موکل  بر  دیه  ضمان 
قصاص  از  عفو  موکل  چنانچه  اما  صص319ـ320(. 
کند و بعد از آن ویکل قصاص کند، در صورتی که ویکل 
عالم به عفو باشد، قصاص می‌شود، زیرا به ‏عمد کشته 
است و اگر ویکل عالم به عفو نباشد قصاص نمی‌شود، 
لكن به جهت مباشرت در استیفاء قصاص، دیه بر عهده 
»المغرور  قاعده  طبق  بر  می‌تواند  ویکل  اما  است،  او 
کند،  رجوع  موکل  به  دیه  در  غرّه«  من  على  يرجع 
کند  اعلام  به ویکل  را  بتواند عفو  موکل  اگر  خصوصاً 
حلی،  محقق  صص۵۷ـ۵۸؛  ج۷،  1387ق،  )طوسی، 
ج42،  1412ق،  نجفی،  ص231؛  ج4،  1374ش، 
صص319ـ320(. مقدس اردبیلی معتقد است به علت 
ویکل  عهده  بر  دیه  سبب،  اقوائیت  و  مباشرت  ضعف 
اردبیلی،  )مقدس  بپردازد  را  آن  باید  موکل  و  نیست 

1411ق، ج13، صص436ـ437(.
حنابله و شافعیه معتقدند بنا بر عدم انعزال ویکل قبل از 
علم، عفو موکل اصلًا صحيح نيست، زیرا عفو به نحوی 
است که استدراکش صحيح نيست، همان ‏طور که اگر 
1392ق،  حنبلی،  رجب  )ابن  کند  عفو  رمي،  از  بعد 
نووی، 1344ق، ج18،  60، صص114ـ115؛  قاعده 

ص472(.
الف(  است:  دیدگاه  دو  موکل  ضمان  در  ترتيب  بدين 

صحيح  عفوش  اينکه  دلیل  به  يا  نيست  ضامن  موکل 
نبوده يا به دلیل اينکه عفوش صحيح است، اما محسن 
است. ب( موکل ضامن است، زیرا وکيل را مسلط بر 
نداشته  عصمت  به  علم  وکيل  که  کرده  معصومي  قتل 

است، پس موکل غار است و لذا ضامن است. 
عفو  که  صورتی  در  علم،  از  قبل  وکيل  انعزال  بر  بنا 
صحيح باشد، وکيل ضامن است و در رجوع وکيل به 
موکل اختلاف است: الف( وکيل به دلیل غرور رجوع 
کردن  عفو  با  زیرا  نميک‏ند،  رجوع  وکيل  ميک‏ند. ب( 
موکل محسن است و محسن ضامن نيست. ظاهر این 
تفاوت فاحشی ملاحظه  نیز  این موضوع  است که در 

نمی‌شود.

مصادیق قاعده غرور با عنوان غیرمشابه در فقه 
مذاهب اسلامی

اکنون به بررسی کاربرد قاعده غرور در مصادیقی که 
در فقه مذاهب اسلامی عنوان مشابه ندارند می‌پردازیم 
و به این سؤال پاسخ می‌دهیم که »آیا در موضوعات 
همانند  قاعده،  این  به  استدلال  نحوه  نیز  غیرمشابه 

موضوعات مشابه، به هم نزدکی است یا خیر«.

1. فقه امامیه
در متون فقهی فقهای شیعه در موضوعات مختلفی به 
قاعده غرور تمسک شده است که در تتبع متون فقهی 
اهل سنت، عنوان مشابه آن یافت نشد؛ در این راستا به 

بررسی پنج عنوان غیرمشابه می‌پردازیم:
1-1. بیع فضولی

کیی از مصادیق قاعده غرور بیع فضولی است. در این 
‏رابطه دو حالت وجود دارد:

بخرد  را  چیزی  فضول  شخص  از  مشتری  اگر  الف( 
بدون اینکه فضول بگوید مال متعلق به دیگری است 
و مشتری به جهت وجود اماره ید به او اعتماد کند و 
برای او  تصور کند مال متعلق بـه خود اوست و بعداً 
مشخص شود که این مال متعلق به بایع نیست و مالک 
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شخص دیگری است، در صورتی که مالک معامله را 
بگیرد و  از مشتری  را  نکند و مال فروخته‌شده  تنفیذ 
مشتری متحمل خسارت و ضرر شود، او می‏تواند به 

فضول مراجعه و کلیه خسارات وارده را مطالبه کند.
فضولی  بایع  اینکه  دلیل  به  مشتری  که  هنگامی  ب( 
او  با  داشته،  را  مالک  از جانب  اذن  و  وکالت  ادعای 
اقدام به معامله کند و سپس کذب بایع فضولی معلوم 
می‌تواند  مشتری  نکند،  تنفیذ  را  معامله  مالک  و  شود 
کند. خسارت‏هایی  بایع فضول رجوع  به  غرامات  در 
که ممکن است مشتری متحمل شود عبارتند از: الف. 
نبرده است،  نفعی  مقابل آن  غرامتهایی که مشتری در 
که  هزینه‏هایی  و  نشده  استیفاء  منافع  عوض  مانند 
مشتری قبل از استفاده از مبیع در رابطه ‏با آن متحمل 
تفاوت  ج.  استیفاءشده؛  منافع  عوض  ب.  است؛  شده 
بین ثمن معامله و عوض آن، در صورتی که مبیع تلف 
شده و مشتری مثل یا قیمت آن را به مالک داده است؛ 
ازبین‌رفته  برابر صفات  د. غرامت‏هایی که مشتری در 
این  پیش می‌آید  که  است. حال سؤالی  پرداخته  مبیع 
معامله،  بودن  فضولی  به  جاهل  مشتری  آیا  که  است 
فضولی  بایع  به  رجوع  حق  مذکور  خسارت  کلیه  در 
را دارد یا نه. در جواب سؤال باید گفت مورد روشن 
رجوع مشتری جاهل به بایع فضولی، در جایی است 
که مشتری در مقابل خسارت‏های واردشده نفعی نبرده 
1387ق،  طوسی،  ص۶۱۱؛  1410ق،  )مفید،  باشد 
ص170؛  1404ق،  سلار،  صص101ـ۱۰۲؛  ج۳، 
ادریس  ابن  ص255؛  1408ق،  طوسی،  حمزه  ابن 
1374ش،  حلی،  ص۳۳۳؛  ج۲،  1368ش،  حلی، 
ج۴،  1414ق،  کرکی،  محقق  صص۱۷۰ـ۱۷۱؛  ج۱، 
صص۷۶ـ۷۷؛ نجفی، 1412ق، ج۳۷، صص۱۸۱ـ۱۸۲؛ 
انصاری، 1385ش، ص۱۴۶(. در غیر این مورد، فقها 
نظر واحدی ندارند )نراقی، 1418ق، ج14، ص297؛ 
محقق کرکی، 1414ق، ج4، ص77؛ شهید ثانی، بی‌تا، 

ج3، صص237ـ238(.

1-2. خرید مال مسروقه
اگر نزد شخصی مال مسروقه یافت شود، ضامن عين 
بر  مبنی  بینه  اقامه  در صورت  اما  است،  آن  منافع  و 
اینکه آن را از شخصی خریده، چنانچه هنگام خریدن 
عالم به سرقت نباشد، می‌تواند به ‏مقتضای قاعده غرور 
در غرامات، به بایع سارق مراجعه کند )طوسی، بی‌تا، 
ابن  ص255؛  1408ق،  طوسی،  حمزه  ابن  ص399؛ 
حلی،  ۳۲۵؛  و  صص۲۲۵  ج۲،  1368ش،  ادریس، 
ج۴،  بی‌تا،  عاملی،  حسینی  ص۱۷۹؛  ج۱،  1420ق، 

ص۸۷(.
1-3. وکالت در نکاح 

که زن خاصی  به شخصی وکالت دهد  گاه مردی  هر 
را به تزویجش درآورد، سپس ویکل زن دیگری را به 
عقدش درآورد، نکاح صحیح نیست و ویکل بر حسب 
معتقدند  فقیهان  اکثر  است.  مهر  ضامن  غرور،  قاعده 
ضامن نصف مهر زوجه است )طوسی، بی‌تا، ص318؛ 
طوسی، 1387ق، ج۲، ص۳۸۶؛ ابن ادریس، 1368ش، 
ج۲، ص۹۳؛ حلی، 1374ش، ج۱، ص۱۵۹؛ بحرانی، 
1363ش، ج۲۲، ص۱۰۹؛ حسینی عاملی، بی‌تا، ج۷، 

صص۵۹۲ـ۵۹۳(.
1-4. تخلف مضارب از حدود قرارداد

عامل  گردد  معین  مضاربه  قرارداد  در  که  در صورتی 
چه نوع تجارتی را باید انجام دهد یا چه نوع کالاهایی 
روش  در  مخصوصی  طرز  یا  و  کند  را خریدوفروش 
باید طبق آن قرارداد عمل  تجاری تعیین شود، عامل 
کند؛ اما در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، یعنی 
هر  می‌تواند  عامل  باشد،  نشده  تجارت خاصی شرط 
تجارتی را که صلاح بداند انجام دهد، ولی در روش 
عقد  کند. چنانچه  متعارف عمل  به طور  باید  تجارت 
بیع نسیه را اجازه نداده باشد و  مطلق باشد یا مالک 
عامل در تجارت بر خلاف آن عمل کند و به مشتری 
جاهل نسیه بفروشد و نزد او تلف شود، مالک می‌تواند 
طبق ضمان ید، به هر کی از عامل و مشتری مراجعه 
دارد  حق  وی  مشتری،  به  رجوع  صورت  در  و  کند 
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نسبت به تفاوت بین قیمت کالا و آنچه پرداخته است به 
عامل غار رجوع کند )حسینی شیرازی، بی‌تا، ص89(.

1-5. ودیعه مال امانی 
ودیعه‌گیرنده نمی‌تواند مال ودیعه را نزد شخص دیگر 
یا از روی  به اذن ودیعه‌دهنده  به ودیعه بگذارد، مگر 
عذر، نظیر اینکه بترسد مال ودیعه سرقت شود یا در 
آتش بسوزد؛ بنابراین اگر وی بدون اذن و بدون عذر 
مال را نزد شخص جاهل به ودیعه بسپارد، در صورت 
تلف بدون تعدی یا تفریط آن، مالک می‌تواند در عوض 
عین به هر کی از ودیعه‌گیرنده اول و دوم رجوع کند 
و چنانچه به ودیعه‌گیرنده دوم جاهل رجوع کند، وی 
اول  ودیعه‌گیرنده  از  غرور  قاعده  مفاد  طبق  می‌تواند 
عین  ضمان  به  نسبت  زیرا  کند،  غرامت  درخواست 
و  است  مغرور  جهت  همین  به  و  است  نکرده  اقدام 
ضمان بر عهده او نیست )محقق کرکی، 1414ق، ج۵، 
ص۱۴۳؛ حسینی عاملی، بی‌تا، ج۵، ص۱۹۸؛ بحرانی، 

1363ش، ج۲۱، صص۴۳۲ـ۴۳۳(.

2. اهل ‏سنت
نمونه سه مصداق،  برای  نیز  فقهی اهل سنت  منابع  از 
با عنوان غیرمشابه با فقه امامیه، برای رسیدن به شیوه 
مورد  کیسان،  فقهی  با مستند  به هم  نزدکی  استدلال 

بررسی قرار می‌گیرد:
2-1. وديعه مال مغصوب

هر گاه شخصي مال مغصوب را وديعه گذارد و يا به 
مغصوب  مال  چنانچه  بفروشد،  که  دهد  وکالت  فردي 
نزد مستودع يا وکيل تلف شود، مالک مي‏تواند عوض 
آن را از هر يک از غاصب و مستودع و وکيل مطالبه 
و  شده  ملکش  و  مالک  بين  حائل  غاصب  زیرا  کند؛ 
استیلا غاصبانه داشته است؛ مستودع و وکيل نيز طبق 
ضمان يد ضامن هستند، چون مال وديعه بدون اجازه 

مالک نزد آنها بوده است.
به  جاهل  وکيل  و  مستودع  به  مالک  که  صورتی  در 
غصب رجوع کند، آن دو مي‏توانند به غاصب مراجعه 

که  کردند  امري  به  اقدام  و  هستند  مغرور  زیرا  کنند، 
ضامن  آنچه  از  عوض  دو  آن  براي  و  نباشند  ضامن 
1392ق،  قدامه،  )ابن  است  نشده  حاصل  نفعي  شدند 
ج5، ص414؛ حنفی حموی، 1405ق، ج4، ص210؛ 

رملی، 1357ق، ج5، ص155( .
اما اگر مستودع يا وکيل به غصبي بودن عالم باشند، 
ضامن هستند، زيرا مال در دست آنان تلف شده بدون 
اينکه تغريري وجود داشته باشد و در اين فرض اگر 
غاصب به مالک غرامت داده باشد مي‏تواند به مستودع 
يا وکيل عالم به غصب مراجعه کند، زيرا مال در دست 

آنها تلف شده است.
2-2. نکاح قبل از انقضای عده 

با زني که در عده است ازدواج کند و  هر گاه مردي 
با او نزديکي کند، سپس آشکار گردد که زن در عده 
است، چنانچه مرد عالم نباشد حق فسخ نکاح را دارد. 
مهر زن بر عهده کسي است که مرد را فريب داده و در 
صورتی که غار زن باشد مهر را از او پس می‌گیرد و 
در برابر عمل زناشویی مقداري از آن را باقي مي‏گذارد 

)مالک، بی‌تا، ج2، ص168(.
2-3. اجاره معار بدون اذن معير

مستعير نمي‏تواند مال عاريه را بدون اذن معير اجاره 
مستأجر  نزد  عاريه  مال  و  کند  چنين  چنانچه  دهد؛ 
و  مستأجر  از  يک  هر  به  مي‏تواند  مالک  شود  تلف 
مستعير رجوع کند و در صورتی که به مستأجر جاهل 
به امر مراجعه کند، مي‏تواند قيمت عين را از مستعير 
مطالبه کند برای اینکه ضرر ناشی از غرور دفع شود 
)مرغینانی، بی‌تا، ج3، ص162؛ ابن عابدین، بی‌تا، ج4، 

ص503(.
در مجموع و با توجه به مصادیق مشابه و غیرمشابه 
قاعده  به‏  استناد  اسلامی،  مذاهب  در  غرور  قاعده 
برای جبران خسارت فریب‌خورده در صورتی  غرور 
امکان‌پذیر است که اولًا خدعه و فریبی در کار باشد 
که سبب شود مغرور به واقعیت امر پی نبرد و رغبت به 
انجام آن کار پیدا کند و منشأ جهلش، اقدام فریبکارانه 
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غار باشد که باعث شده مغرور غرامت پرداخت کند و 
متحمل خسارت شود؛ لذا شخص غار، به ‏موجب این 
است  قهری ضامن  به ضمان  مغرور  مقابل  در  قاعده، 
و در نهایت ضمان بر غار مستقر می‌شود و از سوی 
دیگر در صورتی اقدام مغرور مانع اجرای قاعده غرور 
شرایط  به  علمش  مغرور،  اقدام   منشأ  یا  که  می‌شود 
انجام کار باشد؛ مثلًا با علم به اینکه این عین مغصوب 
است آن را اجاره کند، یا بر اساس ماهیت قرارداد اقدام 
به ضمان عین کرده باشد، مانند اینکه مال عاریه طلا 
اجرای  مانع  اقدام  قاعده  بنابراین فرض  باشد،  نقره  و 
قاعده غرور می‏شود. در اینکه آیا انتفاع مغرور )مثل 
اطعام مال مغصوب( یا احسان غار مانند عزل ویکل در 
استیفاء قصاص، مانع اجرای قاعده غرور است یا خیر، 

بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف ‏نظر است.

نتيجه‏گيري
نزد فقیهان امامیه قاعده غرور از روایات باب تدلیس 
در نکاح، بیع فضولی و شاهد زور اصطیاد شده است و 
فقهای اهل‏ سنت نیز به روایت عمر بن خطاب استناد 
به  عالم  غار  در  حداقل  می‌رسد  نظر  به  اما  کرده‌اند، 
فریب، بناء عقلا دلیل عمده و خدشه‏ناپذیر آن است؛ بر 
این ‏اساس در نظام حقوقي اسلام براي جبران خسارات 
ناشي از خدعه و فریب به اين قاعده استناد مي‏شود. 
مذاهب  فقهی  متون  در  جستجو  با  پژوهش،  این  در 

اسلامی، استناد به ‏قاعده غرور در ده مورد با عناوین 
مشابه )مانند اجاره مال مغصوب، اطعام مال مغصوب، 
تدليس در عيوب موجب فسخ نکاح، تخلف خياط از 
استیفاء قصاص( مورد  اذن مستأجر و عزل ویکل در 
بررسی قرار گرفته و تفاوت فاحشی در بحث، تحلیل 
و تطبیق فقهی ملاحظه نشد، اما اختلافات جزئی قابل 
‏مشاهده است. اما به ‏هر حال به طور مشابه و هم‏راستا 

به ‏قاعده استناد کرده‌اند. 
همچنین از موارد استناد به ‏قاعده غرور، پنج مصداق 
از  مضارب  تخلف  فضولی،  بیع  )نظیر  امامیه  فقه  در 
حدود قرارداد و ودیعه مال امانی( و سه مورد در فقه 
اهل ‏سنت )مثل نکاح قبل از انقضای عده و اجاره معار 
بدون اذن معير( که عنوان مشابه ندارند مورد بررسی 
قرار گرفته که نتیجه حاصل از آن این است که روش 
و شیوه استدلال به ‏قاعده غرور در آن موارد نیز به هم 
نزدکی است، زیرا فریب ‏دادن دیگری ایجاد مسئولیت 
برای جبران خسارت می‌تواند  میک‌ند و فریب‌خورده 

به فریب‌دهنده رجوع کند.
با توجه ‏به تمهیدات مورد اشاره در مصادیق با عنوان 
اسلامی  مذاهب  فقهی  متون  در  غیرمشابه  و  مشابه 
می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس مستند فقهی کیسان 
در مورد قاعده غرور، امکان همگرایی اندیشه فقهی در 
مذاهب اسلامی فراهم می‏گردد که همگرایی مسلمان را 

در عمل نیز تقویت میک‌ند.

  کتابنامه

)1368ش(.  منصور  بن  محمد  حلی،  ابن‌ادریس   -
السرائر. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

جواهر  )1411ق(.  نحریر  بن  عبدالعزیز  ابن‌براج،   -
الفقه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

- ابن‌جزی اندلسی، محمد بن احمد )1968م(. قوانین 
بیروت:  الفقهیة.  الفروع  مسائل  و  الشرعیة  الأحکام 

دارالعلم للملایین.
المحلی.  )بی‌تا(.  احمد  بن  علی  اندلسی،  ابن‌حزم   -

بیروت: المکتب التجاری.
- ابن‌حمزه طوسی، محمد بن علی )1408ق(. الوسیلة 

الی نیل الفضیلة. قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.
)1392ق(.  احمد  بن  عبدالرحمن  ابن‌رجب حنبلی،   -
الکلیات  مکتبة  قاهره:  الإسلامی.  الفقه  فی  القواعد 

الأزهریة.
- ابن‌رشد، محمد ابن احمد )1406ق(. بدایة المجتهد و 

نهایة المقتصد. بیروت: دارالمعرفه.

116

م 
ده

هج
ل 

سا
 14

02
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

- ب
59

ره 
ما

ش



المحتار  رد  )بی‌تا(.  عمر  بن  محمدامین  ابن‌عابدین،   -
علی الدر المختار. بیروت: دارإحیاء التراث العربی.

)1300ق(.  اسرائیل  بن  محمود  سماونه،  ابن‌قاضی   -
جامع الفصولین. قاهره: مطبعة الأزهریة.

المغنی.  )1392ق(.  احمد  ابن  عبدالله  ابن‌قدامه،   -
بیروت: دارالکتاب العربی.

- ابن‌مرتضی، احمد بن یحیی )1368ق(. البحر الزخار 
انصار  مطبعة  مصر:  الأمصار.  علماء  لمذاهب  الجامع 

السنة المحمدیة.
)1385ش(.  محمدامین  بن  مرتضی  انصاری،   -

المکاسب. قم: مطبوعات دینی.
- آل بورنو، محمد صدقی )1424ق(. موسوعة القواعد 

الفقهیة. بیروت: مؤسسه الرساله.
الحدائق  )1363ش(.  احمد  بن  یوسف  بحرانی،   -
انتشارات  دفتر  قم:  الطاهرة.  العترة  أحکام  فی  الناضرة 

اسلامی.
- بهوتی، منصور بن یونس )1375ق(. الروض المربع 

شرح زاد المستقنع. بی‌جا: مطبعة السنة المحمدیة.
الکبری.  السنن  بن حسین )1413ق(.  احمد  بیهقی،   -

بیروت: دارالکتب العلمیه.
تفصیل  )1409ق(.  حسن  بن  محمد  عاملي،  حر   -
وسائل ‏الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة. قم: مؤسسه 

آل البیت)ع( لإحیاء التراث.
کتاب  الفقه  )بی‌تا(.  محمد  سید  شیرازی،  حسینی   -

المضاربة. قم: سیدالشهداء.
مفتاح  )بی‌تا(.  محمدجواد  سید  عاملی،  حسینی   -
دارإحیاء  بیروت:  العلامة.  قواعد  شرح  فی  الکرامة 

التراث العربی.
)1417ق(.  عبدالفتاح  میر  سید  مراغی،  حسینی   -

العناوین. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- حلی، حسن بن یوسف )1411ق(. تبصرة المتعلمین 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران:  الدین.  أحکام  فی 

اسلامی.
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الإمامیة. قم: مؤسسه‏ امام صادق)ع(.
آل  مؤسسه  قم:  الفقهاء.  تذکرة  )1414ق(.  همو   -

‏البیت)ع( لإحیاء التراث.
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- حنفی حموی، احمد بن محمد )1405ق(. غمز عیون 
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- خمینی، سید روح‌الله )1367ش(. تحریر الوسیله. قم: 

اسماعیلیان.
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أولاده.
- سرخسی، محمد بن احمد )بی‌تا(. المبسوط. بیروت: 

دارالمعرفه.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز )1404ق(. المراسم 

فی الفقه الإمامی. قم: منشورات الحرمین.
بيروت:  - شافعي، محمد بن ادريس )1410ق(. الأم. 

دارالمعرفه.
جعفری  و  ابوالقاسم،  سید  نقیبی،  مریم،  شعبانی،   -
و  فقهی  روکیردهای  )1399ش(.  محمد  هرندی، 
فقهای  منظر  از  مهریه  ماهیت  و  نکاح  به عقد  حقوقی 
حقوق  14)ویژه‌نامه  پزشکی،  حقوق  خمسه.  مذاهب 

بشر و حقوق شهروندی(، 524-515.
- شهید اول، محمد بن مکی )1406ق(. اللمعة الدمشقیة. 

قم: دارالناصر.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی )بی‌تا(. الروضة البهیة 

فی شرح اللمعة الدمشقیة. بیروت: دارالعالم الإسلامی.
شرائع  تنقیح  الی  الأفهام  مسالک  )1413ق(.  همو   -
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الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
لأقرب  السالک  بلغة  )1372ق(.  احمد  صاوی،   -
المسالک. مصر: مطبعة مصطفی البابی الحلبی و أولاده.

المصنف.  )1403ق(.  همام  بن  عبدالرزاق  صنعانی،   -
بیروت: المکتب الإسلامی.

)1378ش(.  محمدکاظم  سید  یزدی،  طباطبایی   -
حاشیه المکاسب. قم: اسماعیلیان.

فی  المبسوط  )1387ق(.  حسن  بن  محمد  طوسی،   -
الآثار  لإحیاء  المرتضویة  المکتبة  تهران:  الإمامیة.  فقه 

الجعفریة.
قم:  الفتاوی.  و  الفقه  مجرد  فی  النهایة  )بی‌تا(.  همو   -

قدس محمدی.
- عبدری غرناطی، محمد بن یوسف )1398ق(. التاج 

و الإکلیل لمختصر خلیل. بیروت: دارالفکر.
حاشیة  )1375ق(.  عبدالعزیز  بن  عبدالله  عنقری،   -
السنة  مطبعة  بی‌جا:  المربع.  الروض  علی  العنقری 

المحمدیة.
ايضاح  بن حسن )1363ش(.  - فخرالمحققین، محمد 

الفوائد في‏ شرح ‏مشكلات القواعد. قم: اسماعيليان.
- مالک بن انس )بی‌تا(. المدونة الکبری. مصر: مطبعة 

الخیریة.
بن  زاید  مؤسسة  ابوظبی:  الموطأ.  )1425ق(.  همو   -

سلطان آل نهیان.
شرائع  )1374ش(.  حسن  بن  جعفر  حلی،  محقق   -
مؤسسه  قم:  الحرام.  و  الحلال  مسائل  فی  الإسلام 

الأعلمی.
فقه.  قواعد  داماد، سید مصطفی )1384ش(.  - محقق 

تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
جامع  )1414ق(.  حسین  بن  علی  کرکی،  محقق   -
آل ‏البیت)ع(  مؤسسه  قم:  القواعد.  شرح  فی  المقاصد 

لإحیاء التراث.
- مرغینانی، علی بن ابی‌بکر )بی‌تا(. الهدایة شرح بدایة 

المبتدی. مصر: مطبعة محمدعلی صبیح و أولاده.
- مفید، محمد بن محمد )1410ق(. المقنعة. قم: دفتر 

انتشارات اسلامی.
مجمع  )1411ق(.  محمد  بن  احمد  اردبیلی،  مقدس   -
دفتر  قم:  الأذهان.  ارشاد  شرح  فی  البرهان  و  الفائدة 

انتشارات اسلامی.
- مقدسی، عبدالرحمن بن محمد )بی‌تا(. الشرح الکبیر. 

بیروت: دارالکتاب العربی.
الفقهیة.  القواعد  )1370ش(.  ناصر  شیرازی،  مکارم   -

قم: مدرسه امام علی بن ابی‏طالب)ع(.
قواعد  )1368ش(.  محمد  سید  بجنوردی،  موسوی   -

فقهیه. تهران: انقلاب اسلامی.
)1371ش(.  محمدحسن  سید  بجنوردی،  موسوی   -

القواعد الفقهیة. قم: اسماعیلیان.
في  الكلام  جواهر  )1412ق(.  محمدحسن  نجفی،   -

شرح شرائع ‏الإسلام. بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
مستند  )1418ق(.  محمدمهدی  بن  احمد  نراقی،   -
آل ‏البیت)ع(  مؤسسه  قم:  الشریعة.  أحکام  فی  الشیعة 

لإحیاء التراث.
شرح  المجموع  )1344ق(.  شرف  بن  یحیی  نووی،   -

المهذب. بیروت: دارالفکر.
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